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هم با ديدن زجر كشيدن هاى او از درون متلاشى شده ام. اما يكى از اين دوره هاى درمان بيشتر از بقيه روحمان را آزرده كرد. همان دوره اى 
كه ناگزير شديم حدود 2 سال در انگلستان بمانيم و حتى هزينه اقامتمان را هم با كار كردن براى انگليسى ها در مى آورديم. متاسفانه به خاطر 
برخى مشكلات و بى مهرى هاى برخى مسئولان فقط هزينه هاى يك ماه اقامت ما در آن جا تامين شد و براى ادامه دوره درمان چاره اى جز 
كار كردن نداشتيم. بدتر از آن اين كه به زبان انگليسى هم مسلط نبوديم و اين موضوع كارمان را سخت تر مى كرد. وضعيت جسمى احمد خيلى 
حاد بود، عمل هاى جراحى سنگينى روى او انجام مى شد و گاهى من 8 9 ساعت پشت در اتاق عمل به انتظار مى ايستادم. نگرانى ها و استرس 

هاى بيمارى احمد از يك سو و غم غريبى و غربت از سوى ديگر ...
و چند لحظه سكوت ...

زينب سوادكوهى به اين جاى صحبت هايش كه مى رسد چند لحظه اى سكوت مى كند. حالا ديگر از خنده ها و شوخى هاى اول گفت و گو 
خبرى نيست. سكوتش از دردها و رنج هايى حكايت مى كند كه بيش از اين بيان كردنى نيست. نوبت به خود احمد مى رسد كه سكوتش را 
بشكند و از آن روزها بگويد: براى درمان زخم بستر به انگلستان اعزام شده بودم. به ظاهر پى گيرى هاى داخلى براى اعزام به آن جا را انجام داده 
بوديم و مشكلى هم نبود اما گير و دارهاى اعزام به خارج از كشور و بى مهرى هاى آن هايى كه نگاه ريالى و مادى به جانباز دارند ما را با كوهى 

از مشكلات مواجه كرد.
هم كار نرم افزارى مى كردم، هم لوله كشى و جوشكارى

صبور بوديم و به همديگر دلدارى مى داديم كه اين مشكلات هم ادامه راه دفاع مقدس است و با تحمل آن ها حتما ثوابى براى ما نوشته مى 
ــود. اما چاره اى نبود و بايد هزينه هاى اقامت و درمانم را تامين مى كردم. با اين كه قطع نخاع بودم اما انرژى و انگيزه كافى  ش

براى تلاش و كوشش  داشتم. مدرك تحصيلى ام كامپيوتر بود و تخصصم در زمينه نرم افزارهاى رايانه اى كه به كارم آمد و 

 وضعيت جسمى احمد خيلى حاد بود، عمل هاى جراحى سنگينى روى او انجام مى شد و گاهى من 8 
9 ساعت پشت در اتاق عمل به انتظار مى ايستادم. نگرانى ها و استرس هاى بيمارى احمد از يك سو 

و غم غريبى و غربت از سوى ديگر ...


